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Extended Abstract 

Introduction:  
Historiography of the Ilkhanate era experienced a remarkable period due to various factors, 

including style, content, and diversity of the works produced. It gained a special place, 

especially in terms of its concern for the history of different tribes and nations and what can be 

considered a manifestation of global historiography. The cultural aspect of Ilkhanate 

historiography also stands out in its own way. Among these works, Rashid al-Din Fazlullah's 

Jame' al-Tawarikh [Compendium of Chronicles] is especially significant, both from the 

perspective of a global approach and a broader cultural dimension. 

Materials and Methods:  

The present study was conducted with a descriptive-analytical approach and attempted to 

explain the cultural nature of Jame Al-Tawarikh, with an emphasis on the representation of 

cultural elements from various nations in this historiographical work. In the description stage, 

the data were identified and evaluated, and then the aforementioned evidence was explained in 

terms of the history of culture and its relationship with the history of the mentioned tribes and 

nations from Rashid al-Din's perspective. 

Results and Discussion:  

The political, social and intellectual changes that dominated the society of the Ilkhanate era, 

especially their conversion to Islam, prompted the historians of the Ilkhanate era to reproduce 

the cultural components needed by the society in the form of various genres of historiography 

and to extract from it a reading that suited the needs of this period. These changes paved the 

way for the rapprochement of East and West Asia and the interaction between Europe and Asia, 

and expanded trade across peoples and nations, opening new horizons in language, thought, art 

and architecture, science, education, and the economy. In this sense, they were important and 

effective in the evolution of history and historical perceptions of historians. In the meantime, 

Rashid al-Din Fazlullah, in terms of style and content, and more importantly, his attention to the 

global aspects of history, created innovations that have given him a prominent position. A large 

part of his comprehensive work, known as the “Five Nations”, reflects the history of the peoples 

and nations of the world. More importantly, he addresses their cultural aspects in the 

presentation of national histories. The scope of this issue is such that his historiography can be 

considered a distinguishing chapter in the historiographical traditions before and after him.  

Conclusion:  

If concepts such as language, myth, ethnic memories, common land and geography, beliefs, 

rituals, and religious traditions can be included as the most important dimensions under the 

concept of culture, it will be easier to understand the position of Iranian historiography in the 

Muslim era of the Ilkhans. How these cultural components permeated the minds and languages 



 

of Iranian historians of this era and how they succeeded in placing the Muslim Ilkhan among 

the greatest defenders of this cultural-identity framework is a matter worth pondering. The 

comprehensive cultural aspect of Jame' al-Tawarikh also becomes relevant in this regard. 

Although the writing of this work also relied on the same traditions of historiography in some 

respects and retained certain features of earlier historiography, his critical approach, the breadth 

of his horizon in comparison to previous historians, his powerful position as a court official, and 

more importantly, his worldview, made Rashid al-Din pay more attention to the culture of 

different ethnicities and nations. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

ی حیاا  خاود را  هاا ترین دوره نگاری ایران در عصر ایلخانان مغول، یکی از درخشان تاریخ  مقالة پژوهشی نوع مقاله:  

ایست بارای ناایانادن آن اه کاه بار  تجربه کرده است. این سنت تاریخ نگاری در واقع آیینه 

هاای اجتاااعی و نیا   ی آن از جاله سیاست، دیان، زباان، حاوزه قوم ایرانی در شئون زیسته 

فرهنگ، رفته است. جامع التواریخ کاه در عصار مسالاانی ایلخاناان باه نگاارد درآماده و  

پژوهش حاضر در تلاد است رویکرد فرهنگی رشایدالدین را در ایان ا ار ماورد کنکااد  

قرار دهد، با تا یر از شرایط فکری ا فرهنگی این عصر، گ ارد های فرهنگای قابال اعتناایی  

رد. در جهت درک بهتر می ان اهتاام رشیدالدین به گا اره هاای فرهنگای، مقالاه  در خود دا 

حاضر با رویکرد توصیفی ا تحلیلی و طرح این سوال اصلی که: دگرگاونی هاای سیاسای و  

و بازناود فرهناگ  اجتااعی عصر ایلخانان بر رویکرد فرهنگی رشیدالدین فضل ا... هادانی  

تااا یری داشااته اسااتد سااعی در مضالعااه موضااو  دارد. حاصاال  چااه  التواریخ  در جااامع ملاال  

پژوهش حاکی از این است که در تاریخ نگاری رشیدالدین، فرهنگ مغولی، فرهنگ اقاوام  

و ملل مختلف، فرهنگ ایرانی و علم و آموزد بعنوان مهم ترین مولفه های فرهنگای ماورد  

اجتاااعی، توجاه ویاژه ای باه    تاکید قرار گرفته و رشیدالدین متناسب با تحولا  سیاسای و 
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 . پیشگفتار 1
 . تعریف موضوع 1-1

ای درخشااان را پشاات دورهتاریخ نگاری عصر ایلخانان تحت تا یر عوامل و شرایضی گوناگون، توانست 

هااای چشاااگیر، لاا وم پاارداختن بااه مصااا ب و سر بگذارد. گرایش مغولان در جهت  بت ایاان موفقیاات

ی هجااوم مغااولان بااا آن مواجااه شااد، شااناخت بهتاار و ی ایراناای در نتیجااههای فراوانی که جامعهچالش 

انیان و عوامل بیروناای و دروناای ها و باورهای قوم غالب از جانب ایرها، سنتتر روحیا ، تواناییدرست

 یر داشتند. ایاان ساانت تاااریخ نگاااری وساایع هاام در أی درخشان تدیگر، جالگی در رقم زدن این دوره

ی آغازین حضور مغولان در ایران مورد توجه قاارار گرفاات و از دل آن آ ااار پاار اهایتاای ها ااون دوره

نی عصاار مساالاانی ایلخانااان. بااا ایاان وجااود ی پایانی آنها یعتاریخ جهانگشای بیرون آمد و هم در دوره

 یر چنااین فضااایی، انی بود و تاریخ نگاری نی  تحت تااأی ایری دوم، آغاز تحولا  عایق در جامعهدوره

هااای  یرا  ایاان دگرگااونیعایق سیاسی، اجتااعی، فرهنگاای. تااأ ای شد برای بازتاب این تحولا آیینه

هااای  یر بااازخوانیجااو ناااود و تااأوورخان ایرانی جستمفرهنگی    -توان در نگرد تاریخیعایق را می

تر نسبت بااه سیاساات، اجتاااا ، فرهنااگ و غیااره را از جانااب ایاان تاریخی را در اتخاذ رویکردی شایسته

 مورخان دیوانسالار ایرانی جستجو ناود. 

ا، اگر بتوان مفاهیای ها ون زبان، اسضوره، خاطرا  قومی، سرزمین و جغرافیااایی مشااترک، باورهاا 

ی فرهنااگ جااای داد، تاارین ابعاااد در ذیاال مفهااوم وا همذهبی و غیره را به عنوان مهم  -یاعتقادا  آیین 

دان سخت نخواهد بود. اینکه ایاان آنگاه درک جایگاه تاریخ نگاری ایران در عصر مسلاانی ایلخانان چن 

جاااری شااد و چگونااه موفااق های فرهنگی به چه نحوی بر ذهن و زبان مورخان ایراناای ایاان عصاار  لفهمؤ

هااویتی بنشااانند،   -ی فرهنگاایی ب رگترین ماادافع ایاان شاااکلهشدند که ایلخان مسلاان شده را در زمره

ست که باید در جهت فهم بهتر آن تلاد ناود. رویکرد فرهنگی رشیدالدین در جامع التواریخ نیاا  امری

هااای ی  از بعضی جها  بر هاان ساانتکند. اگر چه نگارد این ا ر ندر هاین جهت موضوعیت پیدا می

هااای تاااریخ نگاااری متقاادم را ها نااان در بضاان تاریخ نویسی پیش از خود تکیه داشت و برخی ویژگی

ی افق دید خواجه در نساابت بااا مورخااان پیشااین، خود نشاند؛ رویکرد انتقادی موجود در این ا ر، گستره

تاارین لااف، از مهاامؤمقتاادر دیااوانی و غیااره م های تاریخی، جایگاااهاتخاذ رویکردی فرهنگی در روایت

ی ایلخانان است. نوشتار حاضر با در نیر داشتن ماهیاات کلاای وجوه متاای  این ا ر با کتب تاریخی دوره

تاریخ نگاری ایلخانان از حیث فرهنگی سعی بر آن دارد که ماهیت فرهنگاای جااامع التااواریخ را بررساای 
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زتاب فرهنگ مغولی، نگرد جهانی رشیدالدین، سنخ تلقاای او از هایی ها ون بالفهؤناوده و در قالب م

های آموزشی این عهد، به بخشی از رویکاارد فرهنگاای خواجااه در ویت ایرانی و چگونگی بازتاب نهاده

 جامع التواریخ بپردازد.

شایان ذکر است به لحاظ پیشینه پژوهش در خصوص جامع التواریخ و جایگاه آن در تاریخ نگاااری 

د فرهنگاای رشاایدالدین در ایاان های قابل توجهی انجااام گرفتااه، امااا تبیااین رویکااراسلام پژوهش ایران و  

- ون نهاد سازی آموزشی، احیاااس ساانتمهای ها  هایطور عاوم بوده و بعضا در موضو   ها بهپژوهش 

های ایران شهری و یا شخصیت فرهنگاای رشاایدالدین و خاادما  او خلاصااه شااده اساات. از جالااه ایاان 

توان به مقالا : »بازناایی مفهوم ایران در جامع التااواریخ رشاایدالدین فضاال ا... هااادانی  میها  پژوهش 

لیف پااروین علای ایران در دوره ایلخانااان  تااأ  نوشته فریدون اللهیاری در فصلنامه مضالعا  ملی، »مراک 

 در مجلااه  بایااات ا لقاااان  لیف  جامع التواریخ  تأترکانی آذر در مجله تاریخ اسلام، »هویت ایران در  

تاریخ پژوهی، »ایران زمین در تاریخ نگاری ایلخانان و ماالیک  تااالیف احاااد فضاالی نااژاد در فصاالنامه 

 . تاریخی ایران و اسلام اشاره کردپژوهش های 

 ضرورت، اهمیت و هدف .2-1

نگارانه از حیث پرداختن به جهااان مضاارح عنوان اولین و یا حداقل ماتازترین منبع تاریخالتواریخ به  جامع

سااهم مااؤ ری دارد. ساابک و محتااوای فرهنااگ    اهتاام بااه تاااریخ، در بازتاب فرهنگ ملل و  عصر مغول

پرداختن به فرهنگ ملل مورد اقتباس مورخان بعاادی قاارار گرفتااه و در حکاام پااارادایای رشیدالدین در  

اهتاااام وی بااه تاااریخ نگاااری وی بااه طااور کلاای و  ار ظاهر شده است. بنابرین، پرداختن بااه تاریخا رگذ

نگاااری تاریختوان بااانی  فرهنگ به طور خاص از اهایت قابل توجهی برخوردار است. رشیدالدین را می

وی مهاام  التواریخنگاری، اهایت اهتاام به فرهنگ را در جامعجهانی دانست و حسب این سنخ از تاریخ

انااد نیاا  ضاارور  پااژوهش را نگاااری وی پرداختااهوجود آ ار اندکی که از این جهاات بااه تاریخ  شارد.

 دوچندان کرده است.

 پژوهش .پرسش3-1

های سیاساای و اجتااااعی عصاار ایلخانااان باار رویکاارد فرهنگاای رشاایدالدین فضاال ا... هااادانی و  دگرگونی   -

  یری داشته استد التواریخ چه تأ فرهنگ ملل در جامع بازناود  

 پیشینۀ پژوهش.1-4
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به لحاظ پیشااینه پااژوهش در خصااوص جااامع التااواریخ و جایگاااه آن در تاااریخ نگاااری ایااران و اساالام 

 ها بهدر این پژوهش به تاریخ فرهنگ  رشیدالدین    اهتاامهای قابل توجهی انجام گرفته، اما تبیین  پژوهش 

مهای ها ون نهاااد سااازی آموزشاای، احیاااس ساانت هااای ایااران   هایطور عاوم بوده و بعضا در موضو 

رشیدالدین و خدما  او خلاصااه شااده اساات. از جالااه ایاان پااژوهش هااا   شهری و یا شخصیت فرهنگی

، اللهیاااری)توان به مقالا : »بازناایی مفهوم ایران در جامع التواریخ رشاایدالدین فضاال ا... هااادانی   می

»هویاات ایااران در   (؛32-7  :1386،  ترکانی آذر)ن در دوره ایلخانان   »مراک  علای ایرا(؛  47-67:  1382

 . اشاره کرد (113-111: 1387، بایات ا لقاان  )جامع التواریخ   

 . روش پژوهش و چارچوب نظری 5-1

جوانب  تحلیلی انجام شده است. در مرحلة توصیف سعی در تبیین   -رو با رویکرد توصیفی پژوهش پیش 

ایلخانان   عصر  گفتاانی  فضای  پرتو  در  موضو   تفسیر    داشتهمختلف  به  تحلیل  مرحلة  در  با  و  مباحث 

پرداخته شده است. در نوشتار حاضر اگرچه چارچوب نیری به   ،اتکای به مسئله و پرسش اصلی تحقیق

بهره  معنای الگو مصلح  از  بررسی    گیری  در  سعی  مفهومی  لحاظ  به  اما  ندارد،  وجود  خاصی  نیریه  و 

سیاسی تحولا   میان  ایلخانان  -نسبت  عصر  در    اجتااعی  مختلف  ملل  فرهنگ  بازتاب  چگونگی  با 

 التواریخ شده است. جامع

 . پردازش تحلیلی موضوع 2
 نگاری عهد ایلخاناندر تاریخ جایگاه فرهنگی جامع التواریخ . 1-2

های متنو  آن اگر چه در سنت تاریخ نگاری ایرانی تا قباال از دوره ایلخانااان و در آ ااار لفهؤفرهنگ و م

کید قاارار گرفاات ن بیرونی، بیهقی و دیگران مورد تأمورخان ب رگی ها ون یعقوبی، مسعودی، ابوریحا

نی را تا حدودی به جانب نوعی تاریخ نگاری با محتوای فرهنگی معضااو  ساااخت، و تاریخ نگاری ایرا

های بعاادی نیافاات و شاایوه و رود ایاان های مورخان دورهبه هیچ عنوان وجه غالب و مسلط را در رود

شااناختی و معرفتاای در جریااان تاااریخ نسل از مورخان تداومی مستار به خود ندیااد. ایاان گسساات رود

ی ایلخانان نی  تداوم یافت اما در این دوره بازتاب اماار فرهنااگ در تاااریخ نگاااری دورهنگاری ایرانی تا  

ای که این سنت تاریخ نویسی تا حدودی بسیار زیاااد بااار انتقااال فرهنااگ رونقی چشاگیر یافت؛ به گونه

ان ی دیوانسااالاران، وزیااران و کااارگ ارایرانی را بر دود کشید و مورخان این عهد، که خااود در زمااره

های فرهنگی مغفول مانده را مجددا آغاز ناودنااد. در لفهغول بودند، تفسیری مجدد از این مؤپادشاهان م

ان ؛ به ویااژه دو مرکاا  اصاالی اسااااعیلی ر  در ایرانبا از میان بردن مراک  مختلف قدمغول  ایلخانان  واقع  
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تارکاا  در اماار قاادر  را فااراهم هااای انسااجام در جغرافیااای سیاساای و  زمینااه  ،ن اری و خلافت عباساای

، ضرور  مقابله با عناصاار شودفرآورده سلبی حاکایت ایلخانان قلاداد    ،آوردند. اگر این دستاورد مهم

بااه هاااراه آورد.  خااود بادر این عصر، نگرد ایجابی جامعه ایرانی را  از جانب ایرانیانبیگانه و نامسلاان 

فرهنگاای در و    ملاایهویاات  هااای  انگااارهبااه رشااد    گوناگون،و البته به اشکال    در هر دو وجه  این تحول،

های سیاسی، اجتااااعی و وضااعیت فکااری حاااکم باار جامعااه دگرگونییاری رساند.    ایرانی  عنصرضایر  

در قالااب اشااکال   تاعصر ایلخانی را بر آن داشت    به ویژه اسلام آوردن ایلخانان، مورخانعهد ایلخانان،  

ازتولیااد و در ضااان، قرا تاای درخااور جامعااه را بمااورد نیاااز  هنگاای  فر  هااایلفهمؤ،  مختلف تاریخ نگاری

دگرگونی سیاسی و اجتااعی عهد حاکایت ایلخانااان از   .ی زمانی از آن بیرون بکشندنیازهای این دوره

این جهت که زمینه را برای ن دیکی شرق و غرب آسیا، تعامل میان اروپا و آسیا، دادو ستد میان اقااوام و 

هااای نااوینی را  نین در حوزه زبان، اندیشه، هنر و معااری، تجااار  و بازرگااانی افااقملل مختلف و ها

گشود و در باب علم و آموزد نی  مسیرهایی را هاوار ناود، بی تردید در سیر تحول تاریخ و به تبع آن 

ای های تاریخی مورخان نی  مو ر افتاااد و تاااریخ نگاااری عصاار ایلخااانی را ماهیاات دیگاار گونااهبرداشت

هااای آن در کارنامااه تاااریخ لفااهتاارین مؤای که مهملهنااید. مسأای قابل توجه میبخشید، که خود مسأله

 نگارانه خواجه رشید الدین و به ویژه در جوامع التواریخ ناود دارد.

های فرهنگاای لفهخ نگاری خواجه رشیدالدین، بدون تأمل در چگونگی بازتاب مؤهنگام بررسی تاری

ی اری وی دساات یافاات. گسااترهتوان بر مختصا  تاریخ نگری و تاریخ نگتاریخی وی، نایدر نگرد  

های قباال و بعااد از توان فصل تاای  تاریخ نگاری خواجه با سنتای است که آن را میله به گونهاین مسأ

ا  وی دانست. در یک دسته بندی کلی، رویکرد رشاایدالدین نساابت بااه فرهنااگ مغااولان، بازتاااب حیاا 

های فرهنگ ایرانی و در نهایت نهاد سازی و اقداما  آموزشاای وی را لفهگی دیگر اقوام جهان، مؤفرهن 

 های زیرمورد بررسی قرار داد.لفهؤتوان در قالب ممی

 . بازتاب فرهنگ مغولی در جامع التواریخ1-1-2

ی قوم مغول از نگاری خواجه رشیدالدین حداقل در آن ه که به بازپرداخت تاریخ گذشتهاگر چه تاریخ

های  یر نوشتهشد، به شد  تحت تأآن ها مربوط میگشایی  گیری و جهانها تا قدر ترین دورهابتدایی

ی صاار  تقلیااد و عضاملک جوینی بود، با ایاان وجااود، خواجااه کوشااید تااا در ایاان مااورد نیاا  از دایااره

بساایار بااا ارزشاای از حیااا   ی اطلاعااا  نااادر وهای جوینی بیرون آید و خود سرچشاااهبازگویی نوشته
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التااواریخ را خواجااه بااه اجتااعی و فرهنگی مغولان در اعصار پیشین و معاصاار باشااد. جلااد اول از جااامع

هااای ایاان مااورخ در ایاان تاریخ مغولان در تاامی شئون آن اختصاص داد؛ به شکلی که جامعیاات نوشااته

آن بازتااابی فراگیاار و پررنااگ یافاات. ای بود که در آن فرهنگ مغااولان در تاااامی ابعاااد  بخش به گونه

های خود در باب حیا  اجتااااعی و معیشااتی مغااولان اطلاعااا  دقیقاای را نقاال خواجه در ابتدای نوشته

ی معیشتی ن د مغولان پرده برداشاات. وجااود دو نااو  نیااام معیشااتی در درون کرد و حتی از برخی شیوه

ایلاای بااه   -ایعناصاار بااارز ایاان حیااا  عشاایرهکرد.  اجتااعا  مغولی، توجه خواجه را به خود جلب می

ای از ای کااه کاتاار حااوزهاست، بااه گونااه مل قرار گرفتهیقی در تاریخ نویسی خواجه مورد تأصور  دق

ای زندگانی مبتنی بر کوچ نشینی مغولان هست که در این ا ر مورد غفلت قرار گرفته شااده باشااد. ناونااه

واجه از نحوه ی زندگانی شکارچیان بیشه نشین گ ارد کاارده توان در توصیفی که خاز این مورد را می

نشین یا افرادی که یور  خود را ن دیک بیشه مستقر کرده بودند با عنوان است، جست. شکارچیان بیشه

هااا ی بایکال محاال اصاالی حیااا  آنارگان  معرو  بودند و نواحی اطرا  دریاچه»قوم بیشه  یا »هوبین 

 (. 1/54: 1373و شبانان و رمه داران)هادانی،   بود و گروه دوم چوپانان

ها از جانب خواجه مورد بررسی و پرسش قرار گرفت. بنااا بااه تغذیه و خوراک هر کدام از این دسته

ها بود به هاین دلیل نو  چهارپایانی که اینان در نیام معیشااتی ی وی چون حیا  اینان ن دیک بیشهگفته

گرفتند نی  متنو  بود. این جغرافیا سبب شده بود که حیواناتی مانند گاو و گوساافند خود از آنان بهره می

کاتر به کار اینان بیاید و در عوض بیشتر گاو کااوهی، ماایش کااوهی و جور)نااوعی آهااو( پاارورد داده 

هااا یعناای زمااان هااای بعاادی حیااا  آن(. ایاان ساانت، ظاااهرا در میااان مغااولان تااا دوره107،  بودند)هاان

ی ایلخانان حاکم بر ایران نی  بر هاان رسوما  پیشین پابرجا بوده است. خواجه درباب علاقااهحکارانی  

( در ایاان 252 ،پرداخت )هاانوافر اباقا به این نو  شکار آورده است »اباقا بیشتر به شکار گاو کوهی می

توان بااه مخااالفتی کااه ها معیشتی متفاو  مغولان نی  نقل شده است. از این جاله میای از سنتمیان پاره

کنااد »از اند اشاره کرد. خواجه در این مورد اضافه میبرخی از این اقوام مغولی با پرورد گوسفند داشته

اند تا به حاادی کااه اگاار پاادر یااا مااادر دختاار را دشاانام آن ه کسی گوسپند نگاه دارد، عییم عیب داشته

فتن و بااه غایاات رنجیااده چنااان کااه از غاابن و دادی، گفتی تو را به کسی دهم که از پس گوسپند بباید ر

هااای پ شااکی )هاان(. در ادامه از قبایلی سخن به میان آمده است که ساانت  غصه، خود را می آویختند  

ها به نوعی نهادینه شده بود. محل سکونت این به قول خواجه »اقوام بیشااه  نیاا  نااواحی قرقیاا  در میان آن

ای از گیاهان و در نیام درمانی و پ شکی سنتی مغولان کاربرد پاره  های این مورخبوده است. بنا به گفته
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گرفتند. در ها بهره میجا  در درمان برخی بیااریها بسیار رایج بود و اینان از این گیاهان و ادویهادویه

 ،ناودنااد)هاانهایی در میان مغولان حضور داشتند که در هاین زمینه فعالیت میهاین ارتباط شخصیت

نشااین درکتاااب تاااریخ سااری تری از فرهنگ معیشتی در میان ایاان اجتااعااا  بیشااه( توصیف دقیق106

ی این ا ر نی  مانند خواجه درباب معیشت این قبایاال آورده اساات »اینااان مغولان نی  آمده است. نگارنده

اماار شااکار  کردنااد و البتااه ایاان مهااار  بساایار بااالای آنااان را دراغلب از پوست حیوانا  لباس تهیه می

  معیشتی خااود نیاا  بااه نااوعی قاباال نشینان به حیا(. نگرد این بیشه3:  1351)چا ویی شه،    ناایاند  بازمی

انااد کااه از زناادگی ایشااان، ی خواجه رشیدالدین »ایاان اقااوام باار ایاان تصااور بااودهمل است. بنا به گفتهتأ

های ولادیایاار تسااف ن در نوشته)هاان( این رضایت از گذران معیشت ن د مغولا  ای بهتر نیست  زندگی

-نی  نقل شده است. وی به نقل از چنگ چو ن، ادیب چینی، آورده است کااه »در زمینشااان گناادم نااای

-کنند، لباسشان از پوست حیوانا  است و در یور  نااادی زناادگی ماایروید و مردم از شیر تغذیه می

 (. 62: 1345،  )تسف  اند  کنند، با این وجود اینان هایشه خوشحال و راضی

-ی فرهنگ زبانی و نوشتاری و دیگر ساحتمیراث بر جای مانده از حیا  ابتدایی مغولان در حوزه

ماال های این مورخ در این باااره قاباال تأهای زبان نی  مورد ارزیابی دقیق خواجه قرار گرفته است. روایت

جع، مصاانو  و عبااارا  مغلااق ها به سخن مساا »عاد  مغول در قدیم الایام چنان بود که اکثر پیغاماست.  

( وی ها نااین 372 /1 :1373هااادانی، )   ناادفرستادندی و بر زبان ایل یان هم بر آن ناط پیغااام داده بود

شد و حتی در انتخاب خااان فصاحت و نیکویی کلام در ن د مغولان امتیاز محسوب میکند که  اشاره می

 شااده اساات.ه و شعر گونااه رقبااا، توجااه مینی  به فصاحت و طنین زیبای صدا و ادای جالا  سرود گون

کنااد و اضااافه ی فرهنگ مکتوب اشاره ماای یر پذیری بالای قوم مغول از اویغورها در حوزهخواجه بر تأ

هااا از مکتااوب را خط دربار و دیوان قرار دادند و از آن پس در رساندن پیامکند که مغولان این خط  می

(. در آن ه مربوط بااه حساساایت و توجااه مغااولان بااه حفاا  نسااب و ارزد و 507  ،)هااناستفاده کردند

هااای شود خواجه توصاایفا  عایقاای دارد و باار عاااد ها نی  مربوط میجایگاه والای این امر در ن د آن

کند که کند و یادآوری میمبتنی بر حف  نسب و حف  اسامی آبا و اجدادی خود در ن د آنان تاکید می

 (. 1/223 :1373  توان مشاهده ناود)هادانی،هایی میان مغولان و اعراب را میه، شباهتدر این حوز

شااد های فرهنگی مغولان که مربوط به برخی آداب و رسوم در امر ازدواج آن هااا ماایاز دیگر سنت

نی  اطلاعا  ارزشاندی در ا ر خواجه بازتاب یافتااه اساات. خواجااه نقاال کاارده اساات کااه در میااان ایاان 



 1403 بهار و تابستان(، 1)پیاپی  1، شمارة اول، دورة پردازیهای نظریهکرسی 244
 

شاادند بااه میااان قبایاال بیگانااه برونااد. در افتاد که برای یافتن هاسر مجبور ماایبعضا هم اتفاق می  طوایف

شد که خواجه از این ساانت بااا ها، با ازدواج دو نفر پیوندی میان دو خانواده برقرار میی این تلادنتیجه

رسوماتی در حوزه ازدواج   یید این سنت و ها نین (. جوینی نی  در تأ79  ،)هاان  بردیعنوان »قودا  نام م

( در گاا ارد هااایی 200 :و پرداخت جهی یه از سوی خانواده های متاکن تاکید می کند)جوینی، بی تا 

ن دیک به جامع التواریخ و جهانگشای، تاریخ سری مغولان گاا ارد هااایی در خصااوص ساانت ازدواج 

ن بخش از رسم و رسااوما  قااوم ن د مغولان دارد که به نیر می رسد هر دو مورخ؛ هادانی و جوینی ای

در نیام باورهای مغااولی در هاااین ارتباااط،  (. 49: 1382 مغول را از یوان چا و نقل کرده اند)یوان چا و،

کید شده است که در نیر مغولان تربیت فرزندان و حفاا  شاائون ر خواجه رشیدالدین بر این جنبه تأدر ا 

ز این رو به صراحت قید شده اساات زنااانی کااه در ادب خانواده از اهایت فراوانی برخوردار بوده است ا

کنند باار دیگاار زنااان برتااری مانند و در ا ر هاین اعتقاد از ازدواج مجدد صر  نیر میفرزندان باقی می

هایی نی  ماکن بود که برای تصاحب هاسر فاارد متااوفی ناا د (. در این راستا درگیری240  ،)هاان  دارند

(. در خصااوص بااه 28  :)جوینی، بی تااا  وسط جوینی گ ارد شده استمغولان صور  بگیرد که بعضا ت

تخت نشستن خان مغول، خواجه رشیدالدین راوی بسیاری از این مراساا  باشااکوه بااوده اساات کااه یااا 

ها شرحی در این ارتباط خوانده و در ا ر خود بازتاااب خود شخصا شاهد آن بوده و یا در کتب این دوره

شاادند هیجانااا  بساایاری ی خواجه رشیدالدین، »طوی  نامیده ماایبنا به گفتهها که  داده است. این جشن 

ها در این مواقع »زر را در شراب حاال ناااوده و در کرد به شکلی که غالب آندر ایلخان جدید ایجاد می

هااای بااه تخاات نشسااتن ترین جشاان ( یکی از قدیای893  /2  :1373)هادانی،    خوردند  ی زرین میکاسه

را تاریخ سری مغولان گ ارد کرده است که مربوط به قوم تای یو  است. »مغااولان بساایار خان جدید  

شاد و خوشحال مراسای هاراه با رقص ترتیب دادند. پس از این قوتوله را به ریاست انتخاااب کردنااد و 

 (. Anony mous,2001: 55در پیرامون درخت پربرگی به نام قورقوناق شرو  به رقصیدن کردند  )

وه بر این، فرهنگ مغولان در مراساا  مربوط به ع اداری و سوگواری نی  بازتابی چشاااگیر در علا 

هااا کند که بر اساس سنت مغولان در این گونااه مراساامتاریخ نگاری خواجه داشته است. وی روایت می

ای رفت، هر کس بااه هاار محلااهبستند و فرمان میبود راه را میبه خصوص اگر متوفی شخصیتی مهم می

ی بردنااد. چنان ااه در واقعااهرسیده باشد توقف کند و ایل یان خبر مرگ این شخص را به هاساارد ماای

مرگ هلاکو خان، »یاسا دادند که هیچ آفریده از مقام خویش نقل و تحویل نکند و ایل ی بااه ناا د اباقااا 

 (. 742 ،)هاان  فرزند هلاکو فرستادند  
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جه خود نی  شاهد آن بااوده اساات، بااه درگذشاات غااازان ج  یا  بیشتری از این گونه مراسم که خوا

ی خان مربوط است. روایت خواجه در این باره بسیار جالب توجه است. »پس از غساال و تاادفین، جنااازه

ی هااا و شااوار  کاااه ریختنااد و هاااهوی به تبری  آورده شد و هفت روز تع یه به پا داشته شد. در میاادان

ای که در ا اار اسااتقرار اجتااعااا  (. تلفیق جاعیتی963  /1،  )هاان  مردم پلاس پوشیده ع اداری کردند  

های بساایار متفاااو  مغولی در شهرهای ایران رخ داد برخورد دو گونه فرهنگ با آبشخورها و سرچشاه

های نخبگان ایراناای عصاار ایلخانااان را در توان بخش بسیار وسیعی از تلادای که میرا رقم زد؛ به گونه

هااای فرهنگاای بااه شاااار آورد. رشاایدالدین یا کاهش هر چه بیشتر این تضادها و تقاباال  راستای تعدیل و

ای مانند ذبااح حیوانااا  کااه در فرهنااگ عقیاادتی مساالاانان و کند که چگونه مورد بسیار سادهاشاره می

. در (686 /1برانگی  بوده اساات)هاان، ها اختلا مغولان بر دو شیوه و مبنای اعتقادی بوده، در این دوره

هااای احتاااالی این میان، خواجه علاوه بر روایت این تاای ا  و اختلافا  فرهنگی، تشابها  و یکسااانی

این دو فرهنگ را نی  برشارده است. برای ناونه به زعم خواجه در فرهنااگ ایرانیااان و مغااولان در باااب 

پااس از توصاایفا    هااای ناایااانی وجااود دارد. وی در ایاان بااارهمراساا  سوگواری و ع اداری شباهت

نویسد»ایرانیان نی  مانند این قااوم جسااد ماارده را دهد میدقیقی که از این مراسم در میان مغولان ارا ه می

هایی از تاریخ (. با مقایسه گ ارد1325  ،)هاان  نهادند  ابتدا غسل داده سپس کفن پوشیده و در گور می

هااای تااوان باار گاا ارد(. با جامع التواریخ می52  :1382سری مغولان در باب قربانی کردن )یوان چا و،  

 رشیدالدین بیشتر اعتااد ناود.

هایی چون کارپن، روبروک، ابن بضوطه و حتی کلاویخو در دوره تیاوری نکته دیگر اینکه سفرنامه

زه مسااا ل فرهنگاای و اجتااااعی ا که ن دیک به دوره ایلخانااان هسااتند ا نیاا  انعکاااس مناساابی را در حااو

توان در این حوزه بیان داشت اینکااه مغااولان بااا توجااه بااه نااو  سااکونت باادوی و آن ه که می  اند.داشته

صحرانشینی و معیشت مبتنی بر شکار و بعضا دامداری، از پوست و پشم حیوانا  باارای پوشااش اسااتفاده 

حریاار و ای، هااای پنبااهکردند. اما با ورود بااه ایااران و برقااراری ارتباطااا  فرهنگاای و تجاااری پارچااهمی

(. لباااس مااردان عبااار  Rubruck,1990:85,86ابریشای نی  مورد استفاده مغولان قرار گرفت اساات)

بود از دستار سر و دوراعه )پیراهن بلند( و میان بند و قبا، پوسااتین باارای زمسااتان و کاالاه )باارای طبقااا  

اکی و خااود یاناای بااه بالای جامعه( و کفش و زیر شلواری. رنگ لباس ها معاولا سفید بود و نشانه پاا 

(. ریااش انبااوه و مااوی ساار بلنااد معاااولا بااارزترین مشخصااه 8    :1388  )مع ی و ابراهیای،  آمدشاار می
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-انه رسااوایی و باای آبرویاای محسااوب ماایپیرایش مردان بوده اساات و حتاای تراشاایدن مااو و ریااش نشاا 

و تجالّاای شد)هاان(. گوشت گوسفند خوراک طبقا  پایین جامعه و گوشت اسب ج س غذاهای مهاام  

رسااد گوشاات، مهاام تاارین گرفت. به نیاار ماایبوده است که توسط اشرا  مغولی مورد استفاده قرار می

گرفاات. در ذبااح حیوانااا  نیاا  مغااولان سااینه و غذای مغولان بوده و به طرق مختلف مورد طبخ قرار می

(. کااارپن در 11)هاان، ناودشانه حیوان را می شکافتند و این شیوه برای مسلاانان مشکلاتی را ایجاد می

خصوص اهایت ناک برای طبقا  بالای جامعه گ ارشی دارد که مربوط بااه مراساام بااه تخاات نشسااتن 

گیوک می باشد. »گوشت پخته بدون ناک بر روی چرخ دسااتی آوردنااد و بهااره هاار یااک، یااک تکااه 

باا رگ بااود. آن هااا کااه درون چااادر بودنااد )اماارا(، گوشاات پختااه و آبگوشاات بااا ناااک دریافاات 

(. قاشق نی  در میان مغولان مرسوم نبوده و غذا خوردن معاولا با دساات و بااا 100  :1363ناودند)کارپن،  

-ی  از فضولا  حیوانا  استفاده ماایهای گوشت انجام می شده است. برای پختن غذا نپاره کردن تکه

شااد. مین ماایا  تااأدنی های مغولان نی  از حیوانکردند)کارپن، هاان(. به گ ارد رشیدالدین اکثر نوشی 

اف ودنااد و آن را در مکشااک از جاله دوغ )اِیران(، که باار ماساات یااا ساار شاایر ترشاایده مقااداری آب ماای

مخصوص ککره گیری؛ ا که از پوست گوسفند تهیه می شد ا ریخته و آن را تکان می دادنااد تااا ککااره آن 

(. رشاایدالدین ها نااین درباااره 2386 /3 :1373)هااادانی،   ماناادجدا شده و دوغ یا هاان اِیران باقی ماای

هایی دارد.این نوشیدنی که »قای   نااام داشاات، نوشیدنی مورد علاقه مغولان که مستی آور بوده، گ ارد

شد. شیوه تهیه آن نی  اینگونااه بااود کااه ابتاادا از شیر مادّیان که زایاان ناوده بودند در فصل بهار تهیه می

بردند. در ا اار تکاارار ایاان کااار، شاایر ترشاایده شااده و آماااده یسنگی را مکرّر داغ ناوده و در شیر فرو م

 (. 2388)هاان،   شدنوشیدن می

رشیدالدین در هاین ارتباط، راوی آداب و رسااوما  فرهنگاای دیگااری در میااان ایرانیااان ایاان دوره 

رسد بعضی از این مراساا  حاصاال یااک تلفیااق و التقاااط فرهنگاای میااان ایرانیااان و است که به نیر می

های فرهنگی، برگ اری مراسای با عنوان آد باا رگ لفهی این مؤاست. ناونهمغولان در این دوره بوده 

های خواجه آد ب رگ هر سال در آن روز که »واقفی که به جوار حق تعالی شااتافته است که بنا به گفته

هند  و شرط آن است که »مجاوران بقا  مذکوره  و »ایاه و اعیان و مسااتحقان تبریاا  و غیاارهم کااه دمی

(. 1381  /2آنجایند جاع کنند و ختم کنند و آد خورند و صدقه که معین شده آن روز بدهنااد )هاان،  

، در نگرد فرهنگی رشیدالدین به قوم مغول مسا لی از جالااه رساام باارادر خواناادگی، سااوگند خااوردن

هااای عبااادی، انااوا  قانون ارث، کاسه گرفتن، ج  یا  جشن ها، نحوه پذیرد سفرا، پرسااتش و مراساام
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( بااه چشاام 117، 488، 274 :1338گناهان و مجازا ، ترس از رعد و برق و مسا ل خرافی و ..)هادانی، 

 ها، فقط در حد اشاره آورده شده است.خورد که با توجه به حجم سنگین گ اردمی

 رشیدالدین  های فرهنگی در نگرش جهانیلفهبازتاب مؤ .2-1-2

هااا در ذیاال مفهااوم فرهنااگ نااام باارد، در ترین شاخصهتوان از آن به عنوان بنیادیهایی که میاز ویژگی

هااای معیشااتی متاااای  اساات. از فرهنااگنگاه خواجه رشیدالدین به تاریخ دیگر ملل جهان بازتاااب یافتااه

هااا های اعتقادی و آ ینی و کلامی در میان این مردمان و شرح باادعتتا سنتمرتبط با شرایط جغرافیایی 

هااایی کااه در خاااک ها یاری ناوده اساات تااا ریشااهها رایج بوده و به فرهنگ آنو رسوم که در میان آن

فرهنگاای رشاایدالدین فرصااتی اسااتثنایی   -تاریخ آن منضقه استوار شده است، جالگی در نگرد تاریخی

التواریخ را به زعم مورخان و محققان پااس از یابند و هاین نگرد است که کتاب جامعبرای بازتاب می

نااید. علامه محاد ترین آ ار تاریخی تاریخ میانه ایران معرفی میی بهترین و نایابرشیدالدین، در زمره

منحصاار بااه  سااتالتواریخ چنان که از لفاا  آن حاااکیگوید »جامعکید بر اهایت این ا ر میق وینی با تأ

هااا و دول عااالم اساات از اقاادم ازمنااه تااا عصاار تاااریخ مغااول نیساات بلکااه جااامع التااواریخ عاااوم ملاات

تاارین شاااهکار تاااریخی و ادباای ی عیاایم: مقدمه( عباس اقبال نی  از آن در زمااره1385مصنف )جوینی،  

ا ر قاباال تاماال اساات. وی (. نیر بارتولد در باب اهایت این 489:  1356)آشتیانی،    بردعصر مغول نام می

ها تا زمان وی تااالیف یافتااه و داند که در میان تاامی ملتاین کتاب را نخستین تاریخ هاگانی جهان می

داند. حتی مورخان اروپایی در تاریخ هاگانی خود فقط به تاریخ اروپااا این گونه نگارد را بی سابقه می

اریخ، از نخسااتین تاااریخ جهااانی اروپااا ا اار هرباار  ولاا  التااوها جامعپرداختند. با توجه به این ویژگیمی

 (.127: 1352تر بوده است)بارتولد،  انگلیسی، حدود ششصد سال متقدم

هااا، التواریخ که خواجه آن را به بازتاااب باورهااا، اسااضورهحجم وسیعی از مضالب این بخش از جامع

ای از جاهااا، شااود کااه در پااارهماایعقاید و دقایق مذهبی و آ ینی این مردم اختصاص داده اساات، ساابب 

ها پهلو ب ند که رشاایدالدین بااا دیاادی منصاافانه و باادون محتوای این ا ر به بهترین آ ار کلامی این دوره

توان شاااهد آورد و در ها را میتعصب اقدام به نگارد آن کرده است. موارد بسیار متعددی از این ناونه

ای از تاار ایاان مااوارد را مشاااهده ناااود. شاارح پااارهو دقیااق پس آن، تلاد خواجه در بازتاب هر چه بهتر

اصول اعتقادی اسااعیلیان، هناادیان، چینیااان، رومیااان و افاارنج و قیاصااره از ایاان مااوارد گسااترده اساات. 

تاار از دشااانان سرسااخت ایاان کند تا در موضعی متعادلی عقاید اسااعیلیه، رشیدالدین تلاد میدرباره
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هاااه مواضااعه عبّاساایان اساات و نصااب رار بگیرد. »غالب ظن آن است که ایاان فرقه مانند خلفای عباسی ق

داناایم کااه ایشااان قصااد ایشان است، از بهر آنکه ما را بر ترتیب این اقوال بیّنتى واضح است به آنکااه مااى

(. تساالط عایااق 4: الااف1386کردنااد و عبّاساایان قصااد استیصااال ایشااان. )هادانی، منصب عبّاساایان مااى

ها و اتخاذ نگرشی تاریخی در بازتاب این عقاید زوایای دیگااری از آرای کلامی این فرقهرشیدالدین بر  

سازد. وی درباب اساس اعتقااادا  اسااااعیلیان آورده ی تاریخی او را آشکار میمحوری اندیشهفرهنگ

و در شناسى به عقل و نیر نیست، به تعلیم امااام اساات است »سیّدنا بکلىّ در تعلیم دربست و گفت خداى

(. باار هاااین قیاااس، معتقاادا  106 ،هردور امامى باید که مردم به تعلیم او متعلّم و متاادّین باشااند. )هاان

اجااه از شااود. خومسیحیان در فصل مربوط به تاریخ افرنج با نگاهی تاریخی از جانب رشیدالدین نقل می

ها، از مبااانی اعتقااادی ایاان ول قرنکند که در طای فرهنگی نیرومند یاد میلفهی مؤاین معتقدا  به مثابه

تاارین ای مهاامای، بنیااان پااارهاند. وی در این باره با اشاااره بااه برخاای از ایاان باورهااای اسااضورهاقوام بوده

 یر حواریااون، تصااورا  اینااان از خداونااد و صاافا  وی و دیگاار عتقادا  کلامی مسیحیان از جاله تااأا

 (. 40: الف1384)هادانی،   دهداعتقادا  کلامی آنان را به روشنی توضیح می

ی این مبانی کلامی و اعتقادی مسیحیان بعضا با تفصیل قابل توجهی هاااراه توضیحا  خواجه درباره

ی اعتقااادی، دیناای و مااذهبی ایاان لفااهرسد این وجه از فرهنگ، یعناای مؤمیای که به نیر  است، به گونه

التااواریخ را بااه خااود هنگی ایاان قااوم در جااامعهای فرلفهبازتاب پررنگ تری نسبت به دیگر مؤمردمان،  

کلامی شرح خود درباااب ایاان اصااول  -ی هاین بحث تاریخیاختصاص داده باشد. رشیدالدین در ادامه

انگیاا  ای کااه از ورای ایاان توضاایحا ، تساالط حیاار دهد به گونهکلامی را بسط بیشتری می  -اعتقادی

شااود. اهایاات ایاان گونااه م مسیحیان ناایااان ماایخواجه رشیدالدین بر مباحث کلامی و به خصوص کلا 

-التواریخ را به ا ری معتبر در تاریخ کاالام نیاا  ن دیااک ماایای است که، جامعهای کلامی به گونهشرح

 (.41 ،)هاان  سازد

کنااد، در نقاال اعتقااادا  تاااریخی فارغ از آن ه رشیدالدین درباب مبانی اعتقادی اهل کتاب نقل می

گیرند، لحن روایت، رود و نگرد این مورخ نی  از مساایر هل کتاب نی  قرار نایی ااقوامی که در زمره

تااوان در نقاال اعتقااادا  مااردم ی ایاان نگاارد را ماایشااود. ناونااهجویی منحاار  نااایاعتدال و حقیقت

سرزمین ختای مشاهده ناود. جایی که این مورخ، یکتاپرست نبودن مردم ختای را عاملی مهم در ایجاااد 

داند که عالم قدیم بوده است و هاین اعتقاد به یک سنت نگارشی پاار حجاام ناا د ن د آنان میاین اعتقاد  

اساارا یل نیاا  مربااوط (. درآن ه که به واکاوی تاریخ اعتقادی بناای45  ،این مردمان منجر شده است)هاان
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 هااایمل است. نقااد آشااکار خواجااه بااه نگااردد رشیدالدین بسیار دقیق و قابل تأشود، رود و نگرمی

های معضو  به غلااو در ناا د آنااان، ایاان مااورخ را باار آن داشااته اساات تااا در تاریخی یهودیان و گرایش 

های غالبا مجعول و کااذب، تاااریخی از لای حجم بسیار وسیع از دادهبازپرداخت تاریخ این قوم و از لابه

شااد. تصااریح خااود جااویی باآن ها ارا ه دهد که در کاال اختصار اما هاراه با رعایت انصا  و حقیقاات

توانااد باار رویکاارد و موضااع رشیدالدین در هاین ارتباط در ابتدای فصل مربوط به تاریخ اساارا یلیان ماای

ی وی نوری بیفکند. خواجه پس از اعلام این نکته که »تاااریخ بنااى اساارا یل نااصّ توریاات شناسانهرود

د و از ایشااان حکایااا  غریااب و شاااار اناا اى بىکه وحى من ل است؛ و ایشان خلقى بسیار و طایفه  است

کند که در بازپرداخاات تاااریخی منسااجم از قااوم یهااود، بااه دلیاال روایا  عجیب صادر گشته  اشاره می

های معتبر بسیار سخت بوده اساات و وجود یک سنت مقتدر جعل روایت ن د این قوم، رسیدن به روایت

که از جانب معتااادین ایاان قااوم رساایده هایی بوده است کند که سعی وی بیشتر بر  بت روایتاضافه می

گیاارد و ی کلاماای بااه خااود مااینگری خواجه مجددا صاابغه(. در ادامه، تاریخ2:  ج1386است)هادانی،  

کند. که در اینجا هاام تساالط خواجااه باار اصااول ایاان علاام چشاااگیر ها را نقل میای از معتقدا  آنپاره

 (.3  ،است)هاان

هندیان نی  از جانب رشیدالدین بر هاین رود مورد بازنگری و نقل های  اعتقادا ، باورها و اسضوره

ای از این مبانی اعتقادی اینان در دستور کار خواجه قرار گرفته است. آن ه ناایان اساات اینکااه ایاان پاره

مورخ، در بازپرداخت این بعد فرهنگی تاریخ هندیان نی  در تاالاد اساات تااا در آن ااه کااه بااه مخاطااب 

های متااداول در میااان متکلاااان نداشااته ورزیایش و تاایلی به جانب تعصب و غرضکند گرعرضه می

ی آشااکار چنااین موضااعی در (. ناونااه3: ب1384بینانه از اینان عرضه کند )هادانی، باشد و روایتی واقع

ست که این مورخ به اعتقااادا  مربااوط بااه تناسااخ در میااان هناادوان دارد. ایتاریخ نگاری خواجه اشاره

ای متکلاااان و مورخااان متعصااب، های مرسوم ن د پااارهجه با لحنی تسامح آمی  و بدون پیش داوریخوا

کند که »اگر چه پیش تاامت ادیان و خصوصا دین مسلاانی این عقید  مندرس است  لاایکن اشاره می

 ،هاانهااای ایاان اعتقاااد را ناا د هناادوان واکاااوی ناایااد)در تلاد بوده است تا به صورتی محققانه بنیان

انااد  در میااان بر ملّت تناسااخ کند که هندوان، »چونی هاین بخش، رشیدالدین اضافه می(. در ادامه165

اند و از بااراى معاوناات، اند که از زمره مردم مسخ شدهی استوار این است که اینان »امّتى بودهآنان عقیده

کنااد اد در میان هندوان به این نکته اشاااره ماای یر این اعتق اند  در تأاها بر ایشان وقف کردهها و روست دیه
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اد و مساارور  که »اگر کسى بر ایشان از شعر رام انشا کند، یا رقیه و افسونى برخواند، مستاع شوند و بشااّ

(. در واقع و به 33  ،اى بود با راهش آرند و طعام بدیشان بدهند )هاانگردند؛ و اگر کسى راه گم کرده

های این آیین در میااان توان فهاید که پایبندی به آموزباورها ن د این قوم می ی خواجه در باب این اشاره

 و بخشندگی این قوم ناایان گشته است.  نوازیآن ها رفتارهای نیکی را سبب شده است که در مهاان

علاوه بر این موارد که در باب بازتاب عقاید و باورهای دینی این اقوام به عنااوان بخشاای از فرهنااگ 

ای موارد، رشیدالدین در کنار اطلاعا  دقیق جغرافیایی و مکانی کااه از قادی آن ها نقل شد، در پارهاعت 

آورد، به تا یر این عوامل بر فرهنگ معیشتی و تنااو  نااژادی اینااان نیاا  موقعیت زندگی دیگر ملت ها می

باارد. از آن جالااه، لاتر ماایی مثال هااایی دقیااق، باااکند و اعتبار روایا  تاریخی خود را با ارا هاشاره می

توصیفی است که این مورخ از وضعیت جغرافیایی سرزمین افرنج و حیا  متناسب با این نو  آب و هوا 

میرنااد و در آن زمااین ن د ایشان است. »از خاصیّت خاک آن زمین آن اساات کااه حشاارا  زهااردار مااى

 1384هیکل )هااادانی، الاى قااوىشود و مردم آنجا دراز عااار باشااند ساارخ روى بلناادبمود متولّد ناى

ای به فرهنگ اجتااعی و اعتقادی و شرایط جغرافیااایی مردمااان ی هاین روند، اشاره(. در ادامه48:  الف

ای موسوم به بروسیه)بخشی از جغرافیای آندلس و اسپانیا( ماای کنااد.»در جنااب ولایاات بولونیااا در ناحیه

پوشند و صلیب ساایاه باار بانان است که گلیم سفید مىو آن مالکت ر  ولایتى دیگر هست نام آن بروسیهّ

 (. 49 ،اند و برابر نقضه شاال است.  )هاانپرستان داشتهپرستان و آتش سینه دارند و در قدیم الایّام بت

های مجاور هم در سرزمین افرنج، بااه توصاایف و تحلیاال ی این ولایت، رشیدالدین دربارهدر مقایسه

- یرا  جغرافیایی بر م اج و معیشت و جساام ایاان مردمااان ماایها، باورها و تأز عقاید و اسضورهبخشی ا

کنااد ای و حااساای دارد را نقاال ماایی اسااضورهای از اصااول اعتقااادی آن هااا را کااه جنبااهپردازد و پاره

ای از باورهااای مااردم در ولایاات کسااتلونیه است)شااهری در نااواحی )هاان(. در هاین باب، شاارح پاااره

؛ و مااردم آنجااا بغایاات ، میورکااه، مرساایهّسه ملک اساات: فلنساایهّ ( »این ولایت کستلونیهآندلس و اسپانیا

 (.53  ،شجا  و دلاور باشند تا غایتى که مردن را عیب دانند و کشته شدن را هنر شارند )هاان

ای مبانی اعتقااادی آن هااا، بااه نقاال رشیدالدین در بحث از تاریخ ختای و چین هم، علاوه بر نقل پاره

کنااد تااا منشااا ورزد و تاالاد ماایهایی از سایر ابعاد حیا  اجتااعی و فرهنگی اینان نی  اهتاام میروایت

های فرهنگی در میان آنان را برای مخاطب توضیح و تفسیر کنااد. در ایاان میااان بسیاری از باورها و سنت

یل از این اقااداما  بااه نقاال هر جا که از پادشاهی از ختاییان اقدامی فرهنگی سر زده باشد، خواجه با تجل

هااا اقاادام یکاای از پادشاااهان ختااای و آن پرداخته و به ستایش آن، دست به قلم برده است. از این ناونااه
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نقشی که وی در ترغیب یکی از ب رگان و معتادان خود برای آمااوختن فنااون نجااوم از خواجااه نصاایر و 

تااوان نااام برد)هااادانی، تاااریخ یر را ماایهایی مانند زیج ایلخااانی خواجااه نصاا تلاد در جهت ایجاد زیج

شود. فرهنگ نوشتاری مردمان ختااای نیاا  (. توصیفا  خواجه البته به هاین جا ختم نای5:  1385ختای،  

-از جانب خواجه مورد تحقیق و پرسش قرار گرفته است و بعضا بالا بودن نگرد ختاییان در این حااوزه

. »نی  خطّ ایشان را در اصاال وضااع ضااوابضى چنااد بغایاات ها، ستایش رشیدالدین را به هاراه داشته است

 (. 10 ،)هاان  نیکوست و مفید که بدان سبب تصحیف و غلط در آن مجال ندارد  

ملا  دقیقاای کااه ختاییااان در فرهنااگ نوشتاریشااان نیاار و تااأخواجه رشیدالدین از دقت  هایتاجید

نی  هاراه است و آن ها را به »لضف طبااع و  تریکردند با تفصیل بیشتر و هاراه با ج  یا  دقیقاعاال می

باارد و ها نااام ماایی بهترین ستاید و رسم الخط آنان را به دلیل قوانین و رسوم نیکو در زمرهدقّت نیر  می

-های بااالاتری بااه نساابت زبااان سااایر اقااوام ماایسنت نوشتاری این قوم را در انتقال معانی دارای ظرفیت

شود، وی دالدین که به وادی آداب و رسوم باستانی ختاییان گشوده می( پای خواجه رشی 11  ،داند)هاان

مل اساات. وی در توضاایح یابیم که بسیار قابل تأین قوم میای از آداب معیشتی در ن د اگر پارهرا روایت

برخی از این رسوما  متداول در میان آن ها می نویسد»اوّل خون آهو خوردندى، پس از آن ساانگ بااه 

خوردند و هنوز انسانیّت تاااام باار شد و مىانداختند تا بریان مىکردند و بر سر گوشت مىآتش گرم مى

(. این رویکرد رشیدالدین، در فصل مربوط به تاااریخ هناادوان نیاا  باار 24  ،ایشان اطلاق نرفته بود. )هاان

یحااان نیاار هااای بساایار غناای ابوریابد. این فصل که مورخ در نگارد آن، به نوشتههاین سیاق تداوم می

شناسانه و فرهنگ محور از تاریخ هندیان است. خواجااه در جااای جااای ایاان های مردمدارد لبری  از داده

کنااد. در بخشاای کااه مربااوط بااه قسات اطلاعا  ارزشاند تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی را روایت ماای

وست کوتاه بالااند هاام نویسد»و اهل قایر قومى سپید پای به نام وقواق است، میتوصیف مردمان ج یره

ای و کاساات ماننااد (. ساختار طبقااه34:  ب1384بر صور  ترکان چین و بر ملّت هنود باشند. )هادانی،  

ی هندوان نی  در نگاه تاریخی خواجه بازتابی چشاگیر یافته است. این مورخ با دقتاای مثااال زدناای جامعه

(. این ساااختار اجتااااعی بسااته، بلافاصااله 47 ،کند)هاانبافت و ساختار این نیام را توصیف و تحلیل می

ی آن بوده اساات اندازد که اردشیر بابکان معاار و سازندهخواجه را به یاد ساختار اجتااعی ساسانیان می

 کند.و تشابها  عایق این دو نیام اجتااعی را یادآوری می
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ی یااک کلیاات کیااد باار جغرافیااای ایااران زمااین بااه مثابااهأتاریخی به زبان فارساای، تتالیف و نگارد ا ر  

هااای ورزی سیاسی ایرانیااان بااا بااازخوانیکید بر سنت اندیشهکه مورد تهدید قرار گرفته بود، تأفرهنگی  

پردازی مجدد نیام سیاسی مبتنی بر حضور شاه مساالاان، تاالاد در های ایرانشهری، تئوریمجدد اندیشه

-ی مهم ترین رکن سیاسی جامعهتفهیم نقش بسیار حساس مالکت داری به پادشاه جدید به مثابه  جهت

-ی هویتی ملی و دینی بودند، تلاد در جهاات بازتاااب فعالیااتاسلامی که مبتنی بر دو شاخه  -ی ایرانی

زتاااب است که در تاریخ نگاااری خواجااه باهای فرهنگی و غیره از اهم نکاتیهای آموزشی و نهادسازی

التااواریخ هویتی ایرانیان در جااامع  -های فرهنگیلفهای از این مؤه عنوان ناونه، پارهیافته است. در اینجا ب

تااوان برشااارد کااه در تاااریخ ی قابل تاااملی از عناصاار هااویتی ایرانیااان را ماایبررسی خواهد شد. گستره

ی ایرانشااهری، غرافیا، زبان، اندیشااهنویسی رشیدالدین در جامع التواریخ مورد تاکید قرار گرفته است. ج

ای را روند که خواجااه توجااه ویااژهی وجوه هویتی به شاار میابعاد هویت دینی ایرانیان و غیره در زمره

 بدان مبذول داشته است.

نگاری این دوره بیشترین بسامد را در جامع التواریخ رشاایدالدین یافاات. در زمین در تاریخلف  ایران

این لف  در آ ار بعدی با حجم بیشتری تکاارار شااد. شاااید بااه کااارگیری گسااترده لفاا  واقع پس از وی  

ایران، ایران زمین و سرزمین ایران در جامع التواریخ ریشااه در سااقوط خلافاات عباساای در بغااداد داشااته 

رافیای سیاسی در این دوره مااورد باشد که از ابتدای حاکایت ایلخانان در ایران بر گستره سرزمینی و جغ

ی (. تعبیر ایااران زمااین در ا اار رشاایدالدین هاام معنااا بااا وا هFrye, 1993: 143ید قرار گرفته است)تأک

-ی ساسانی به کار رفته است. جالب اینکه استفاده از این مفهوم از نیر خواجه باارای دورهایرانشهر دوره

(. کاااربرد ایاان 133: 1392توانسته است صحیح باشد )فضاالی نااژاد، ی تسلط خلفای عباسی بر ایران نای

آنجااا کااه وی در جااای جااای ایاان   های رشیدالدین با فرزندانش نی  چشم گیر اساات.نگاریلف  در نامه

کنااد در واقااع او بااه ها از الفاااظی ماننااد ولایاات ایااران، ساارزمین ایااران و خساارو ایااران اسااتفاده مااینامه

پادشاهانی ها ون انوشیروان در آن با کنند که  فرزندانش یادآوری دارد که در سرزمینی فرمانروایی می

(. به کار بردن نام ایران در منااابع ایاان دوره 242:  1945، هادانی،  134،  اند)هاانعدل و داد فرمان رانده

ماند بلکه بنا به نیر یکی از مورخین و محققین معاصر، کاربرد ایاان التواریخ محدود نایالبته تنها به جامع

طبقا  ناصری ا ر جوزجانی، تاریخ جهانگشای جوینی و نی  فصاال مربااوط   نام در آ ار متقدمی ها ون

 (. 5: 1378خورد)کراولسکی،  به اسااعیلیه در تاریخ وصا  نی  به چشم می
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ای در جهاات بازتاااب آن ی آیینااهالتااواریخ بااه مثابااههای مهم هویتی ایرانیان که جااامعلفهاز دیگر مؤ

تاارین ترین و البته پرتلاطمها مان با این دوره یکی از سخت درآمده است، زبان و ادب پارسی است که

ادوار حیا  خود را تجربه کرد و البته به مدد مورخااان دیااوانی ماننااد رشاایدالدین ایاان تهدیااد منجاار بااه 

ی خااود را در جهاات انتقااال فرهنااگ و فرصتی تاریخی نی  گشت تا زبان فارسی مجااددا حیااا  دوباااره

نگاااری ی بر دود بکشد. درواقع بنا به زعاام یکاای از مااورخین معاصاار، تاااریختادن ایرانی به ادوار بعد

تاارین کتااب تاااریخی در میااان ی نفیس فارسی به اوج خود می رسد و در نتیجه آ ار این دوره را در زمره

 (. 5/585: 1385نشاند)ریپکا،  تاامی ملل اسلامی می

هااا و گ یااد در واقااع ظرفیااتخااود برماایای که هر مورخ باارای نگااارد ا اار  زبان و سبک نوشتاری

نهاد و بعضا در تولید آ ار مختلف و متاای ی از های زبان پارسی را مجددا به محک آزمایش میتوانایی

ی نثاار سااهل و زد. نثر ساااده و روان مورخااانی ها ااون رشاایدالدین در زماارهنیر زبان نگارشی دامن می

ل نویسنده در دوره ای دست به نگااارد تاااریخ ماای زنااد کااه تواند باشد. با این حاروان این دوره ها می

توان انتخاب زبان فارسی را برای ا رد ناشی از دغدغه هویتی او جهت پاسداری از زبااان و ادبیااا  نای

پارسی خواند، اما در متن کتاب دلبستگی خود را به زبان فارسی نشان داده و آن را »زبان عجاام  دانسااته 

را به فارسی برگردانده و یا وا گان فارسی نییر »فریشااتگان به جااای »ملا ااک  و و گاه وا ه های عربی  

(. در ایاان هنگامااه 12حتی در ذکر سیره رسااول )ص( اسااتفاده کاارده است)رضااوی و جااابری، باای تااا : 

هااای حکااومتی ایاان ایااده  ست که اهایت دیوانسالاران ایرانی که به نوعی حامل و بازپردازناادهتاریخی ا

-هااای حکااومتی ماایانی در ایاان انگااارهایان شد، وحد  جغرافیای سیاسی و مردم قلارو ایلخبودند، نا

ساات کااه ایااد ولو ی کهاان ی این نیازهااای حکااومتیتوانست اهایت شایان توجهی پیدا کنند. در نتیجه

حکارانی سنتی مغااولان قاارار گرفاات   های جانشینی وپادشاهی ایرانی احیا شد و به نوعی جایگ ین ایده

های ساارزمینی و قااومی و (. در واقع مورخان این عصر هر کدام به نوعی آگاهی12:  1378راولسکی،  ک)

هویت تاریخی ایرانی را به درجاتی منعکس کردند و در انتقال این مفاهیم به دوره های بعد نقشاای مهاام 

 (. 16: 1392ایفا ناودند)رحاتی،  

را از »قاااآن العیاایم  بااه ا از جانب غازان کااه آن  هاشپولر این تاایل را هنگام تغییر عبار  روی سکه

ی وی، ایاان اماار باارای اولااین بااار دهااد. بااه گفتااهییدا  الهی  تغییاار داد، موردتاییااد قاارار ماایعبار  »تأ

(. 270: 1372مشروعیت ایلخان را امری الهی درست شبیه پادشاهان باسااتانی ایااران عنااوان کرد)اشااپولر، 
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هااای ایرانشااهری  از جانب غازان را نی  قدم دیگری در مسیر اتخاذ اندیشااهاللهشیرین بیانی اتخاذ لقب ظل

ی منااافع مین کنناادهبایساات ابتاادا تااأت مغولی که خان ماایداند. »غازان نه تنها به این سن از جانب وی می

الله ی خود با هواداران را زمانی بیشتر کرد کااه بااه خااود لقااب ظاالاطرافیانش باشد پشت کرد بلکه فاصله

کنااد (. این امر برای اولین بار استقلال ایلخان را از حکومت چین گوش د ماای457  /2،  1371اد )بیانی،  د

ی احاااد تکااودار لقااب ی پادشاهی مستقل می نشاند کااه باارای اولااین بااار بعااد از دورهو وی را در زمره

دربااار وی بااه کااار  گاااندید و این امر از جانب تاااامی مورخااان و نویسااندهی خود میسلضان را برازنده

ی دهد ناایانگر ایاان نکتااه(. آن ه رشیدالدین از این تحول بازتاب می126:  1392گرفته شد)فضلی نژاد،  

ی پادشاااهی درآمااده اساات کااه تواند باشد که در این زمان و از نیرگاه خواجه، غازان در زماارهمهم می

از ایلخانااان پیشااین رصااد ناااود. ایاان از ی هیچ کدام توان در دورهسابق بر این رود و منش وی را نای

 (. 269: 1374تعابیری که خواجه برای غازان به کار می بندد ناایان است؛ )هادانی، 

-گذارد و بااه قیاااس غااازان و پادشاااهان ساسااانی ماایرشیدالدین در این باب حتی پا را فراتر هم می

کنااد و البتااه غااازان را بااه جهاات ش د ماایهای عارانی آن ها را به ایلخان گوها و فعالیتپردازد و تلاد

(. پضروشفسااکی نیاا  اهاام 118:  1945سااتاید)هادانی،  دهااد، ماایهاتی که در این مسیر از خود نشان می

داند. یی متارک تر میهاهای رشیدالدین در دربار غازان را تحریک و ترغیب وی به اتخاذ سیاستتلاد

داد تااا از فشااار ساانگین باار مااردم مالیاتی را سروسااامان ماایبایست قوانین  بنابراین نیر، غازان نخست می

ی این کار نیاا  البتااه فرونشاااندن گرایشااا  گریاا  از مرکاا  اماارا و فرماناادهان مغااولی کاسته شود. لازمه

 (. 466: 1385بود)پضروشفسکی،  

 . بازتاب نهادسازی آموزشی درتاریخ نگاری رشیدالدین 4-1-2

در امااور فرهنگاای،   ی نهادسااازیهای بسیار وساایع خواجااه در زمینااهجامع التواریخ، بدون درک فعالیت

شود. این عرصه ای است که ماهیت فرهنگی ایاان دانش و علوم، تا حدودی از بار فرهنگی خود تهی می

هااای ی فعالیااتهای وسیع این مورخ نخبه را در زمینااهدهد و پرده از تلادا ر تاریخی را بسیار ارتقاس می

بااه کاااک دهد که غااازان ها به روشنی توضیح میی این فعالیتارد. ادوارد براون دربارهدفرهنگی برمی

ی مالی و فرهنگاای کشااور و نیاا  س آن ها، خواجه رشیدالدین، با تقویت بنیهوزیران ایرانی خود و در رأ

انی باار علاااا داد ابتدا نفوذ و برتری راهبان بودایی و شاقداماتی که مردم را به جانب رفاه نسبی سوق می

های آن ها را به مساجد و مراک  آموزشاای و علااای خانهو اندیشاندان ایرانی را قضع کرد و معبدها و بت

)بااراون،  هااای رشااد و تعااالی خااود را از ساار گرفااتتبدیل کرد و در نتیجه علوم اسلامی بار دیگر دوره
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ع رشیدالدین در اعتلای فرهنگاای ایاان (. عباس اقبال آشتیانی نی  با بیان نقش و جایگاه رفی 48-47:  1351

دانااد کااه بااه دوره، بنای عییم ربع رشیدی را ناودار یکی از بهترین نهادهای فرهنگاای تاااریخ ایااران ماای

هااای ها و اندیشه های فرهنگی این مورخ مبدل شده بااود. عاالاوه باار کااارکردمکانی در جهت بسط ایده

از قبیاال مدرسااه، دارالشاافا، دارالساایاده و نیاا  گنباادی های دیگااری بسیار زیاد این نهاد که خود مجاوعه

های نفیس کتاب هااای ایاان دوره گرفت، از آن به منیور نگهداری نسخهجهت مدفن خواجه را در برمی

(. خواجه در تداوم ایاان اقااداما  488: 1389)آشتیانی،  به خصوص آ ار خود خواجه نی  بهره گرفته شد

ی فرهنگاای خااود را تااداوم های تااازهگرفت و فعالیترا نی  به کار میمهم بعضا در این مسیر، نبوغ خود  

اندازی مدارس سیار را که با توجه به ساز و کار آن، هاواره به هاراه محاااد بخشید. شیرین بیانی، راهمی

کند. البته خواجااه رشاایدالدین در ایاان ی هاین اقداما  خواجه ذکر میشد، در زمینهجا میالجایتو جابه

 (. 498: 1371دید)بیانی،  الدین علیشاه را با خود میهاکاری وزیر دیگر ایلخانان، تاج  راه

انااد کااه بااا مساالاانی کید بر تحولی نهادهای از محققان انگشت تأروند، پارهدر تحلیل چگونگی این  

وساایعی از ی ایاان تحااولا ، تربیاات طیااف ی ایرانی رخ داده بود و در نتیجااهایلخان در تار و پود جامعه

ی مراغااه، بنااای ربااع رشاایدی، ی این عصر یعنی رصدخانههای چهارگانهعلاا و اندیشاندان در دارالعلم

ای مراکاا  دیناای و فرهنگاای های علای، ساااخت پااارهضانیه آغاز شد. در کنار این نهادشنب غازانی و سل

وه باار اینکااه خااود بااه (. رشاایدالدین عاالا 187-188:  1371)مرتضااوی،    دیگری نی  ها مان دنبال گردید

های فرهنگی قرار داشت، با جدیت تاام، وزرا و درباریااان خااود را نیاا  نوعی در راس تاامی این فعالیت

-ی الجایتو نی  با الگااوبرداریبه فعالیت مستار در این راه ترغیب می ناود. این رویکرد خواجه در دوره

(. نقش 301:  1356ت، تداوم یافت)آشتیانی،  های وی در ساخت ربع رشیدی انجام گرفهایی که از ایده

ی کاماال از ساالضانیه را گونه ایفا شد که وی ساخت یااک محلااهمستقیم خواجه در ساخت این بنا نی  این 

کنااد کااه در )هاان(. خواجااه نقاال ماای که شامل مسجد و مدرسه و دارالشفا بود، به خرج خود انجام داد

پایگاهی برای فراز آمدن اهل علم و فنون، علاا، فقها، طبیبااان شنب غازانی و ربع رشیدی به عنوان مثال،  

هاااین اهااالی   و  ه بودنام، مترجاان آ ار و تألیفا ، خضاطان، کاتبان درآمدبرجسته و متخصصان صاحب

اسباب رونق و گسترد علم و دانش را فراهم آوردند.در اهایت اف ونِ این مراکاا  هاااان بااس   فرهنگ،

کم شااش هاا ار طالااب علاام روزگااار چهارصد دانشاند، فقیه و محدث و دسااتکه تنها در ربع رشیدی  

هااای هاااه جانبااه از (. بدیهی بود در این مسیر صااعب و باادون حاایاات237:  1945هادانی،  گذراند)می
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ها از هاان آغاز توفیقی نداشاات. خواجااه خااود بااه درسااتی باار طر  دستگاه قدر  ایلخانان، این تلاد

، »اعقل و اکحل ابنااای زمااان بودهای ایلخان که بنا به توصیفا  اوو از حاایت اهایت این امر واقف بود

 (. 974 /2 :1373در تداوم این راه استفاده شایانی کرد)هادانی، 

ی ایران نی  هر جا از حاکم و سلضانی اقدامی فرهنگاای انجااام در بازپرداخت خواجه از تاریخ گذشته

رسد خواجه رشیدالدین آگاهانه به این امر اهتاام ورزیده است. به نیر میشده باشد بلافاصله به نقل آن  

ی پادشاااه مساالاان، بااه وی گوشاا د کنااد. توجه نشان داده است تا یکی از اهم وظایف غازان را به مثابااه

کنااد کااه چگونااه در جااوار ها را در بازگشت سلضان محاود از فتوحا  هند نقل ماایی این روایتناونه

سه بنا نهاد و »به نفایس کتب و غرایااب تصااانیف ا اّااه مشااحون کاارد  و »از اوقااا  مدرسااه مسجد، مدر

رسااید، و گشاات، و مشاااهرا  و مسااانها  ایشااان رایااج مااىوجوه رواتب و مواجب ایشان موظّااف مااى

 ،نیام )هااادانی اى مفرد بنا نهاد، با تسکینى تاااام و طاااأنینتى بااههریک از افراد امرا و آحاد کبرا حییره

(. اقداما  فرهنگی سلاطین سلجوقی نی  از دید رشاایدالدین پنهااان ناانااده اساات. وی در 169:  ب1386

کید دارد که »چندان خیاارا  و ها تأت جایگاه آنان در این زمینهابتدای نگارد تاریخ این سلسله بر اهای 

  فرهنگاای ساالاطین مبرّا  در ایّام دولت ایشان ظاهر گشت  توصیف رشیدالدین از ج  یا  این اقداما

یابد »از احیاى معالم دین و تشاایید قواعااد مساالاانى و بناااس و انشاااس مساااجد و سلجوقی اینگونه تداوم می

مدارس و رباطا  و قناطر و مسبّلا  و اوقا  و ادرار و انیار که بر علاا و صلحا و قضااا  و سااادا  و 

نبودست و آ ار آن در ماالک اسلام هنااوز باااقى اند در هیچ روزگارى  زهّاد و عبّاد و اخیار و ابرار کرده

 . (10: الف1386است )هادانی،  

 گیری . نتیجه3

آن ه در پس این پژوهش حاصاال شااد در چنااد نکتااه قاباال اهیااات و ارا ااه اساات. اول اینکااه در عصاار 

مغااولان و انگی  و سهاگین  شگفت  ایلخانان حاد ه ای ب رگ رخ داد که بیشتر معضو  به بازتاب هجوم

سیاساای ایرانیااان و نیاا  تاالاد در جهاات  - یرا  مخرب و ویرانگر این هجوم بر کل حیااا  اجتااااعیتأ

ای مغولان اسااتوار شااد، کااه از منیاار سیاساای، قبیله -ی حیا  قومیدست یابی به شناختی دقیق از پیشینه

بازتاب این ویرانی هااا   اجتااعی و فرهنگی ن د مورخین عهد ایلخانی دارای اهایت است. جامع التواریخ

حا  غااازانی دارد خان دانسته و از این تاریخ به بعد، نگاهی به عاااران، آبااادانی و اصاالا را تا زمان غازان

-دوم اینکه این تغییرا  و دگرگااونیلفه های فرهنگی فراوانی را عرضه ناوده است.  که محتوای آن مؤ

اقوام مختلفی شد کااه رشاایدالدین در نگاارد های سیاسی و اجتااعی خود باعث تداخل فرهنگی ملل و  
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کلان و جهان نگرانه خود بدان توجه داشته و زیست اجتااعی، فرهنگی و سیاسی اقوام مختلفی را فراتاار 

از قلارو ایلخانان گ ارد ناوده است. از این منیر نی  جامع التواریخ ضان شاخص بودن در میااان آ ااار 

شناسی و توجه به آداب و رسوم ملاال مختلااف را در خااود دارد   ای مردممورخین عهد ایلخانی، به گونه

که نشان از توجه رشیدالدین به مسا ل فرهنگی و اجتااااعی اساات و حکایاات از ماهیاات فرهنگاای جااامع 

 نکته سوم اینکه ن د رشیدالدین، فرهنگ ایراناای در تاااام وجااوه آن بااه نحااوی آشااکار و  التواریخ دارد.

هااای مهاام ایاان فرهنااگ دیرپااا مجااددا بااازخوانی و در جهاات لفااهؤو مکیااد قاارار گرفاات  پنهان مورد تأ

قدام ناود. بر ایاان اساااس بااود کااه های سیاسی، اجتااعی و فرهنگی این عصر به بازنشر آن ها اکاربست

ی جغرافیایی ایران زمین، اساطیر و باورهای قومی و ملاای، های مهای ها ون زبان فارسی، گسترهلفهمؤ

-ایرانی در نیر گرفته شد. دگرگااونیینی و غیره به عنوان مهم ترین وجوه فرهنگ اعتقادا  مذهبی و د

های جامعه شناختی عصر ایلخانان هویت ایرانی، اندیشه ایران شهری و برگشت به سنت هااای ایراناای را 

ن د مورخین احیاس ناود. از سویی دغدغه مغول هااا باارای ماناادگاری و تاالاد فرهیختگااان ایراناای باارای 

ها در عصاار مساالاانی جامعه و اصلاح سیاست واقتصاد مشاهده می شود که مصادیق جالگی این احیای  

های عالی یافت و بازتاب تاریخی آن در تاریخ نگاری این عصر خاصه در جامع التواریخ ایلخانان زمینه

 قابل پیگیری است.

و نگاارد فرهنااگ چهار شاخص مهم: فرهنگ مغولی، زیست فرهنگی اقوام و ملل مختلف، جایگاه 

ایرانی و آموزد و نهاد سازی علای بعنوان برخی مصادیق رویکرد فرهنگی در جامع التااواریخ، ماهیاات 

دهد و در جای خود تأ یرگذاری نگرد رشیدالدین نسبت به تاریخ و فرهنگ عصر ایلخانان را نشان می

 . گذاردشرایط نوظهور را در بینش و رود تاریخ نگارانة وی به ناایش می
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 . 18-14،  182، د کتاب ماه تاریخ و جغرافیا (. »تاریخ نگاری ایرانی در عصر مغولان .  1392رحاتی، محسن ) 

 . تصحیح و تحشیه محاد روشن و مصضفی نبوی، تهران، البرز   .  جامع التواریخ   .  ( 1373رشیدالدین فضل الله هادانی ) 

 . ، تهران، اقبال چاچ چهارم به کوشش بهان کریای،    . جامع التواریخ   .  ( 1374رشیدالدین فضل الله هادانی ) 

، میااراث  ، تهااران محقق / مصحح محاد روشاان .  تاریخ افرنج و پایان قیاصره   .  ( الف 1384رشیدالدین فضل الله هادانی ) 

 مکتوب 

، میااراث  تهااران ،  ، محقق / مصحح محاااد روشاان تاریخ هند و سند و کشایر (،  ب 1384رشیدالدین فضل الله هادانی ، ) 

 مکتوب 

محقااق/ مصااحح محاااد روشاان، تهااران، میااراث    . تاریخ اقااوام پادشاااهان ختااای .  ( 1385رشیدالدین فضل الله هادانی ) 

 . مکتوب 

،  ، تهااران محقااق/ مصااحح محاااد روشاان .  تاریخ آل ساالجوق و اسااااعیلیان الف(.   1386رشیدالدین فضل الله هادانی ) 

 . میراث مکتوب 

، تهااران، میااراث  محقااق/ مصااحح محاااد روشاان   . تاریخ غ نویااان و آل بویااه ب(.   1386هادانی ) رشیدالدین فضل الله  

 . مکتوب 

 . ، تهران، میراث مکتوب محقق / مصحح محاد روشن .  تاریخ بنى اسرا یل ج(.  1386رشیدالدین فضل الله هادانی ) 

 . حاد شفیع، لاهور، انتشارا  پنجاب به سعی و اهتاام م   .  مکاتبا  رشیدی   . ( 1945رشیدالدین فضل الله هادانی ) 

-  109  ، 7شااااره ،  2در مجلااه مسااکویه، سااال    . »تاریخ نگاری محلی در عصر ایلخانان    .  ( 1386رضوی و جابری نسب ) 
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فصاالنامه تاااریخ    . »نصیر الاادین طوساای و گفتاااار مهااار در عصاار نامساالاانی ایلخانااان    . ( 1392رضوی، سید ابوالفضل ) 
 . 108-  93، تهران،  13، د  فرهنگ و تادن اسلامی 

 ، تهران، امیر کبیر. 5، در تاریخ ایران کابریج. ج  تاریخ دودمانی و سیاسی ایلخانان (.  1385ریبکا، جان ) 

در مجلااه تاااریخ نگااری و تاااریخ    . »بازآفرینی سیاای کیانیان در تاریخ نگاری عصر غااازان   . ( 1392فضلی نژاد، احاد ) 

 . 179-149، 12نگاری دانشگاه ال هرا، شااره 

  . ترجاه ولی ا... شادان، تهران، فرهنگسرای سیاولی  . سفرنامه پلان کارپن   . ( 1363)   . کارپن، پلان 

ترجاااه علاای بهرامیااان در فصاالنامه تاااریخ روابااط    . عصاار ایلخانااان احیااای نااام ایااران در  . ( 1378کراولسکی، دوروتیا ) 

 . 1د    ، خارجی، سال اول 

مجلااه پااژوهش هااای تاااریخی    . »آداب و رسااوم در ایااران روزگااار ایلخانااان    . ( 1388مع ی، مریم و ابراهیای، حسااین ) 
 . 126تا    87  ، 4، شااره دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 . تهران، نشر آگاه   . یلخانان مسا ل عصر ا   . ( 1370مرتضوی، منوچهر ) 

ترجاه شیرین بیااانی، تهااران، بنگاااه ترجاااه و    . )فئودالیسم خانه به دوشی(   نیام اجتااعی مغول   .  ( 1345ولادیایر تسف ) 

 . نشر کتاب 
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